
  بررسي و نقد كتاب
  ∗» غرب از من دوبيران تا سارترةتاريخ فلسف«

      
  ∗∗محمد شكري        دكتر   

  
   چكيده

    كاپلستون، بـه بررسـي افكـار و         تاريخ فلسفة دات  جلد نهم از مجموعه مجلّ    
 فرانسه اختصاص دارد و بـه       20 تا   18هاي برخي از فيلسوفان قرون      انديشه

بحـث  . ي دربـارة فيلـسوفان فرانـسوي ناميـد        توان آن را كتـاب    تعبيري مي 
طلبد؛ امـا در    تر مي دربارة حجيت و اتقان مطالب اين كتاب، مجالي فراخ        

اين مقاله كوشش شده است تا ملاحظاتي دربارة ترجمة اين كتاب هـم از              
هاي صوري و هم از جهت ترجمة اصطلاحات        حيث اغلاط تايپي و كاستي    

  .و عبارات ارائه شود
  

  هاژهكليدوا 
  

         سـالاري، روشـنگري،   دين طبيعي، جامعة مدني،  تصورات فطري، مردم       
گرايي، سنديكاليسم، ديـن    گرايي، آرمان باوري، التقاط باوري، ماده ايده

شناسـي تـأملي، آگـاهي تـأملي،        تحصلي، فلسفة تحصلي، اسـتقرا، روان     
  .شناآگاهي ماقبل تأملي، تن ـ فاعل

  
  مقدمه

 محافـل   ةقصد استفاد تون كه گويا در ابتدا به     لس كاپ ةتاريخ فلسف ت  مجلدامجموعه
شـهيد  اشـارت و تـشويق اسـتاد         بـه  فلسفي كليساي كاتوليك تأليف شده بود و ظـاهراً        

                                                 
:  محمـود يوسـف ثـاني؛ تهـران        سـيد عبدالحـسين آذرنـگ و        ؛ ترجمـة  9كاپلستون، فردريك؛ ج    . *

 .1384ي و انتشارات سروش؛ شركت انتشارات علمي ـ فرهنگ
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران شمال. **
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 و   كردنـد  الدين مجتبوي آغـاز    مرحوم دكتر سيدجلال   را آن   ة ترجم ،مطهريمرتضي  
 و دانـشجويان    ستاداننزد ا اي  ، اينك جايگاه شايسته   ندده دا ترجمان فاضل ادام  ديگر م 

سبب اقبال آشنايان و    . مندان به مباحث فلسفي غرب پيدا كرده است       هفلسفه و نيز علاق   
 جامعيت نسبي مباحث مطروح در تاريخ  اولاً، اين اثره غرب بةحتي متوغلان در فلسف  

 ة رعايـت بـي طرفـي نـسبي در بررسـي موضـوعات و انديـش            ثانيـاً اسـت،    غرب   ةفلسف
 جانـب   ،رغـم عـدم موافقـت شخـصي نويـسنده بـا چنـين افكـاري               ه به كساني است ك  

هـا نقـل و سـپس       افكار و انديشه  كه  ت  سلف بر آن بوده ا    ؤشده و سعي م   نانصاف رها   
 آثاري مشابه با آن ازحيث جامعيت و دقت نظر به زبـان فارسـي               ي خلأ اًث ثال ،نقد شود 

 ةز متـذكر شـد كـه هم ـ       همه بايـد ايـن نكتـه را ني ـ        بااين.  است در محافل فلسفي داخل   
و اهميـت   آن  ي مجلـدات    نـدارد بلكـه بعـض      ييكسان يت وزن و اهم   ،مجلدات اين اثر  
 هم ازحيـث محتـوا و هـم         ، ازجمله مجلد نهم آن    ، برخي ديگر   و دارداصالت بيشتري   

هـاي برخـي فيلـسوفان معاصـر        آن درخصوص بررسي انديشه   باحث  ازجهت اجمال م  
  . رسدمي نظرضعيف به... و»مرلوپونتي«، »ل مارسلگابري«، »لوئي لاول«فرانسوي مانند 

ستون بـا عنـوان از    ل كاپ تاريخ فلسفه هاي مختلف جلد نهم     ابتدا بخش مقاله  در اين   
 و برخـي     آن ة نكاتي درخصوص ترجم   سپسو  به اجمال معرفي     تررمن دوبيران تا سا   

    . شودارائه مياغلاط تايپي و نگارشي و بعضي مطالب ديگر 
كه هـر بخـش آن مـشتمل بـر فـصولي            است  سه بخش اصلي    از  اوي  حاين كتاب   
  .شود بالغ بر هجده فصل ميوعاًماست كه مج

   
  از انقلاب تا اوگوست كنت: بخش اول
. اســت» واكــنش ســنت گرايانــه دربرابــر انقــلاب «،فــصل اول ايــن بخــشعنــوان 

 ه اشـاره   هاي متفاوت دربرابر انقـلاب فرانـس       به واكنش  ، اين فصل  ةستون در مقدم  پلكا
ه ك ـبخـش ملّـي     عنوان يك انقلاب آزادي   كند كه بسياري از مردم نه تنها آن را به         مي
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سـان  هكردنـد، بلكـه آن را ب ـ       ملاحظـه مـي    ، فرانسه دميده اسـت    ةاي در جامع  جان تازه 
 .وردآارمغـان   ها بـه  تواند روشني و آزادي را براي ساير ملت       ديدند كه مي  جنبشي مي 

باري بود كه بنيـاد جامعـه را سـست           انقلاب رويداد مصيبت   ،در چشم برخي ديگر   اما  
  گـسيخته را جـايگزين ثبـات اجتمـاعي        طلبانـه و لجـام    ومرجكرد و فردگرايي هرج   مي
درميـان  . سـاخت ساخت و مباني ديني اخلاقي و همبستگي اجتماعي را متزلزل مي          مي

 يفساي فل  هجمه ،دهد به آنها مي   »گراسنت«نام  » ستونلاپك« متفكراني كه    ،گروه اخير 
ن اسـت كـه از منظـر و         اي ـگرايـان    سـنت  ةوجه مشترك هم  . عليه انقلاب آغاز كردند   

 بـه ضـديت بـا انقـلاب         ،هـاي دينـي    برخـي علقـه    ةواسـط هموقفي ديني و يا حـداقل ب ـ      
سـخن بـه ميـان آمـده         آنهـا    ازگرايي كه در اين فـصل       هاي سنت شخصيت. پرداختند

  . »نّهملا « و»شاتوبريان«، »دوبونال«، »رژوزف دومست«ند از ااست عبارت
غال آن بـه امـور انتزاعـي    ت هجدهم كه اشةطور كلي با خردگرايي سد   به» ترسدوم«

هـا تجلـي     سـنت  ، او ةعقيـد  بـه  .شدت مخالف است   به ،اعتنا است ها بي است و به سنت   
حاكميـت مـردم و در       ة قرن هجـدهم در نظري ـ     ة خردگرايان ةفلسف و   ت الهي است  مشي 
 يتشروعم ـبيان شده ولـيكن دموكراسـي فاقـد هرگونـه           ) دموكراسي(كومت مردم   ح

ار و مرجعيتـي    د آن آشوب و هرج و مرج، و عـلاج آن بازگـشت بـه اقت ـ               ةبوده و ثمر  
      بعـد  در  يعنـي   : ت الهي آن را مستقر ساخته اسـت       است كه مبنايي تاريخي دارد و مشي

ذيرفتن حاكميـت بلامنـازع     پ ـدينـي   سياسي استقرار مجدد سلطنت مسيحي و در بعـد          
  .  مصون از خطاپاپِ

 بـه دفـاع     ،در اعراضي آشكار از براهين كلامي در دفاع از مـسيحيت          » شاتوبريان«
  :نويسدشود و مياز دين متوسل ميختي زيباشنا

فايـده  هي اسـت و حتـي شـايد امـروزه بـي           تها از محتوا     انواع ديگر دفاعيه   ةهم
شـدن  ان كه به قانعناي از متديخواند؟ عدهحالا مگر كسي اثر كلامي مي   . باشد

  ) 14ص . (اند متقاعد شده قبلاًه اي از مسيحيان حقيقي ك عده،نياز ندارند
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 ، آنها نـام بـرده شـد        از هايي كه پيش از اين    ، با ديگر انديشه   »هلامنّ« ةتفاوت انديش 

ه ايـن    ب ـ ، مداومش به آزاديخـواهي سياسـي و فردگرايـي         ةرغم حمل آن است كه او به    
-او تمايل سركوب  . عقيده رسيده بود كه آزاديخواهي حاوي عنصر ارزشمندي است        

 فرانـسه او را قـانع       1830دانـست و انقـلاب      نشدني به آزادي را ذاتي اقوام مسيحي مي       
بـراي  . توان به شاهان اعتمـاد كـرد      اي در جامعه نمي   ساخت كه براي دميدن جان تازه     

 مـصون از خطـا   ولت و تأكيد بر مرجعيت عالي پاپِ   كليسا از د  كامل  جدايي  تز  تأمين  
  .  ضرورت داردسالارانهم دولت مردن پذيرفت،در كليسا
  شـده، بررسـي   دوم  ترين انديشمندي كه افكار او با تفصيل بيشتري در فـصل            مهم

كيدورزيـدن بـر فعاليـت انـسان     أ من دوبيـران، بـا ت  ،نظر نويسنده به.  است »من دوبيران «
  :اسي كوندياك واكنش نشان دادشندربرابر روان

  
من است و نيز من آن       ،كند حركت كند  مياراده  كند، يا   كسي كه حركت مي   

در اينجا بـراي صـدور نخـستين حكـم سـاده            . امكسي هستم كه حركت كرده    
  .)33ص (.  كسي كه من باشم، دو شرط رابطه لازم استةدربار

 هماننـد تـصور     ،مندر انديـش  من دوبيران تصور مابعدالطبيعي از جوه     ،  بدين ترتيب 
ي يا به عبارت ديگر     نكند و معتقد است كه كوشش عضلا       را رد مي   ،دكارت از نفس  
را بايـد در    » مـن «يـا   » خـود «وجـود واقعـي     . اسـت » من «ة واقعيت اولي  ،كوشش ارادي 

. جـو كـرد   و جـست  ،ندك خود را علت آن احساس مي      خود يا منِ  كه  ادراك كوشش   
  :نويسداو مي

دهـم كـه بـه      پرسيد چرا و به چه دليلي به آن اعتقاد دارم، پاسخ مي           اگر از من ب   
ام، كه برايم ممكن نيست اين عقيده را نداشته باشم و اينكه            اين ترتيب بارآمده  

ص (. برداشتن از اين عقيده لازم خواهد بود طبيعتم را عـوض كـنم        براي دست 
37(  
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گرايان را كـساني     التقاط ستونلكاپ.  نام دارد  »گراييالتقاط« ،صل سوم اين بخش   ف
كنند ي را كه قبول دارند انتخاب مي      ي آرا ،هاي مختلف ها يا نظام  داند كه از مكتب   مي

    آرا و نظريـاتي را از مكاتـب يـا           ،چنـين كـساني   . آميزنـد و سپس آنهـا را بـه هـم مـي          
بدون  دهند  قرار مي  هم    كنار ،پذيرند سازش يمنطقطور  بههاي مختلف كه البته     سنت

  .  درك روشني داشته باشند،گيرندكار ميهبنكه از معياري كه آ
 انديـشنده،   عـلاوه بـر خـودِ   ،واقعيت آگاهي و احساس، در مورد » كولار  ـروايه«

خارجي براي  واقعيت  او تنها با فرض وجود يك       . كندواقعيت خارجي را نيز تأييد مي     
 تجـارب   ،اسات و تـصورات   احـس . دانـد  آنها را قابل توجيه مي     ،احساسات و ادراكات  

كنـد كـه مـستقل از احـساس          متعلقاتي را به ما عرضـه مـي        ، اما ادراكات  ؛ذهني هستند 
 خـارجي شـك   يي ثابت و وجود اشياسممكن است شكاك به وجود نف. وجود دارد 

 براسـاس ايـن    ،د هركس ديگري  ن اما او مان   ؛تحويل كند كند و همه چيز را به احساس        
 علـت وجـود دارد و    دارايِكند كـه نفـس ثابـت فعـالِ    ميداوري اوليه و طبيعي عمل  

  . دن خارجي وجود واقعي دارياشيا
يابـد كـه چهـار نـوع نظـام اساسـي            با تأمل در تاريخ فلسفه درمي     » ويكتور كوزن «

اي كه   يعني فلسفه  ،گرايي حس ، اول :اي است وجود دارد كه عناصر بنيادين هر فلسفه      
     گرايـي كـه واقعيـت را درقلمـرو انديـشه           نـي ذه؛ دوم،    متكـي بـر حـواس اسـت        صرفاً
گردانـد و    چهارم، عرفان كه از حـواس روي مـي         ؛ عقل مشترك  ة فلسف ، سوم ؛يابدمي

يـك  اي از حقيقت دارند وليكن هـيچ       بهره هاهريك از اين نظام   . به درون پناه مي برد    
  . دنكنحقيقت را درك نميبه تنهايي همة 

 از  ، يـك قـرن    ةفلـسف  «: تاريخي است  روند اوج يك    ة نقط ، التقاط ،اعتقاد كوزن به
   .)56ص  (»گيرد عناصري كه اين قرن از آن تشكيل شده است، سرچشمه ميةهم
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از او نـام بـرده    ايـن فـصل     در  ي است كه     فيلسوف ديگر   ،»فرواوتئودورسيمون ژ «
بلكه در جـواني    كرد،  هاي فلسفي شك آشكار مي     نظام اساسدر  تنها  او نه . استشده  
 از نظـر    ، زندگي و سرنوشت انسان داده     ةهايي كه شريعت مسيحي دربار     برد پاسخ  پي

       . توانـد جـاي شـريعت مـسيحي را بگيـرد     اعتبار است و معتقد شد كه فلـسفه مـي     او بي 
 بازتاب اوضاع و احوال اجتمـاعي،  ،هاي فلسفي در هر دوره و زمان نظام ،اعتقاد وي به

او . دارد نه حقيقت مطلق را      و حقيقت نسبي را دربر     تاريخي و نيازهاي آن دوره است     
هاي فلسفي اعتقاد داشت كه اصـول       به حقانيت نظام  نسبت   چنين شكاكيتي    ةبا ملاحظ 

اي و مبين عقل جمعي نوع بشر اسـت از مرتبـه           ايعقل مشترك كه مقدم بر هر فلسفه      
   . اندبهرهاز آن بيهاي فلسفي نظامتك است كه تكبرخوردار از حقيقت و يقين 

 اجتماعي فرانسه در قرن نوزده اختـصاص  ةچهارم اين بخش كه به فلسف فصل  در  
  : اند؛ از آن جملهمعرفي شدهپردازان اجتماعي اين دوره نظريهاز  برخي ،دارد
 ،ر تقويـت روح علمـي و عقلـي   د روشنگري ةا اذعان به نقش فلسفب» سن سيمون «

اي تضعيف مرجعيت كليسا و اعتبار اصول جـازم          زمينه را بر   ،معتقد بود كه اين فلسفه    
اعتقاد داشت كه تعميم رهيافت علمي به خـود         ؛ و در ضمن     كلامي فراهم كرده است   

شـناخت  «:  تجديـد سـازمان اجتمـاعي را فـراهم آورد          ةتواند شالود انسان است كه مي   
ص  (».ن مردم بينجامد  دداهاي آشتي تواند به كشف راه    تنها چيزي است كه مي     ،انسان

بخـشيدن بـه    عنـوان بخـشي از طبيعـت و تكامـل         و فقط با رفتاركردن با انـسان بـه        ) 70
 برخـي از نويـسندگان روشـنگري فـراهم سـاخته بودنـد، يعنـي آن                 اي كه قبلاً  انديشه
        شــناخت انــسان  ،دانــدمــيكارشناســي اي از تــنرشــتهرا شناســي  كــه روانايانديــشه

نيـز    اجتماعي را    ةشناسي بايد بررسي سازوار    روان ،البا اين ح  . تواند تحصيل شود  مي
كارشناسـي  اي كـه سـن سـيمون تـن        علـم تـازه   وجـود    ،بـه عبـارت ديگـر     . گيرد دربر

  . است، ضروري اجتماعي ناميده
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 ت توسـعه يابـد و صـور       كـاملاً هرگاه   صنعتي   ةسن سيمون اعتقاد داشت كه جامع     
 او . آميـز خواهـد بـود     اي صـلح  ه جامع ـ ،مناسب حكومت يا سازمان اداري داشته باشد      

داند بلكه معتقد است بار نمي ي خشونت ببه وضعيت مطلوب را انقلا    ضرورت دستيابي   
يابـد  انجـام   آميـز   صورت مسالمت  صنعتي به  ةصورت اداري مناسب جامع   هاگر انتقال ب  

 منافع طبقات مختلف تأمين خواهد      ،) محتمل است  زعم وي چنين اتفاقي كاملاً    كه به (
  . شد

 و از   ؛بـود معتقـد   مقتدر متمركز يعني حكومـت      نظام  به نفي   » پير ژوزف پرودون  «
 ايجـاد   ةدربـار  «او در اثري بـا عنـوان      .  همفكر سن سيمون و ماركس است      ،اين جهت 

  ، دينـي ةگوست كنت در سه مرحل ـو پيشرفت ذهن انسان را همانند ا ،»نظم در انسانيت  
 سـوم اسـت كـه    ةه در همـين مرحل ـ     و معتقد اسـت ك ـ     ؛كند تصوير مي   علمي  و فلسفي

 تواند قوانين پياپي حاكم بر جهان، چه حاكم بر فرد انـسان و چـه حـاكم بـر                  انسان مي 
  .  انسان را كشف كندنوع 

اختـصاص يافتـه    » نـت كگوسـت   وا«هاي   به بررسي انديشه   ،فصل پنجم اين بخش   
ل انـساني  ستون ابتدا ديدگاه اوگوست كنت را در مورد سه مرحله در تكام  لكاپ. است

 ، ربـاني  ة دور .1 :كنـد هاي هر يك از اين سه دوره را معلـوم مـي            ويژگي پسس وفي  ن
علـل نهـايي حـوادث در       در پـيِ يـافتنِ      اي در تاريخ انسان است كه در آن وي          مرحله
 ؛اسـت وع   از اين ن ـ   ي موجود ةشخّص مافوق انساني، يا در اراد     تهاي موجودات م  اراده

ها براساس فعاليت مشيتي الهي، بـه       جاي تبيين پديده  هن به  ذ ،بعدالطبيعيما ة در دور  .2
در . 3 ؛شـود بخـش و امثـال آنهـا متوسـل مـي          مفاهيمي خيالي نظير اتر و عناصر حيات      

آنهـا را   تـا   پـردازد   هاي مشهود مـي   ها يا واقعيت   ذهن به پديده   ، تحصلي يا علمي   ةدور
  . تحت قوانين توصيفي كلي نظير قانون گرانش قرار دهد
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كند كـه خـدا      تحصلي تفكر انسانيت جايي را اشغال مي       ة در مرحل  ،اعتقاد كنت به

    يعنـي انـسانيت    » هـستي بـزرگ   « و موضـوع پرسـتش تحـصلي         ؛در تفكر رباني داشت   
  ) 113ص  (.عنوان اسم خاص استبه
  

  از اوگوست كنت تا هانري برگسون: بخش دوم
 اختصاص دارد كه از جهتي بـا        هاي متفكراني  به بررسي انديشه   فصل ششم عمدتاً  

هايي كه اوگوست كنت    ره اگرچه با انديشه   تاميل لي . ندابرخي معتقدات كنت مخالف   
 موافقـت اساسـي داشـت و بـر ايـن            ، بيـان كـرده بـود       تحـصلي  ة فلـسف  ةدوردر كتاب   

اي از نگـرش   اش تـا انـدازه    هـاي بعـدي    معتقد بود كه او در نوشـته       ،موافقت باقي ماند  
در . را قبـول نداشـت    » روش ذهني «ره  تاميل لي براي مثال،   . ف شده است  تحصلي منحر 

مراد ). 123ص  ( اصل تركيب كننده است      ةوجودآورنده، ب  نيازهاي انساني  ،اين روش 
ه از مقدمات مقدم بر تجربه آغـاز        ك مراحل استنتاجي است     ،اميل ليتره از روش ذهني    

هـاي منطقـي صـوري آنهـا بـا          ط آنهـا فقـط ارتبـا      ةشود و به نتايجي برسد كـه پـشتوان        
 ة در فلـسف ، چنـين روشـي كـه در مابعدالطبيعـه رايـج اسـت         ،نظـر او  بـه . مقدمات باشد 

بود كه روش ذهني را     انجام داد، اين    كاري كه اوگوست كنت     . لي جايي ندارد  تحص
نحـوي كـه در      قياسـي بـه    ش با رو  ،اندبه ترتيبي كه فيلسوفان مابعدالطبيعي دنبال كرده      

  .  تكوين يافته است، خلط كرد علميةدور
عنـوان عـضو هفـتم بـه        افـزودن اخلاقيـات بـه     جهت  همچنين كنت را به   اميل ليتره   

   طـور كـه علـوم شـشگانه         زيـرا اخلاقيـات آن     ؛شناسد علوم مقصر مي   ةششگان فهرست
  )124ص  (.وجه به اين ترتيب تعلّق نداردهيچ به،ترتيب عيني تعلق دارندبه

رسـد كـه   نظـر مـي   تحـصلي دارد و بـه  ةتنباط خاصـي از فلـسف   اس ـ ،»ارنست رنـان  «
كـه از آن فلـسفه چنـين        دانـست    تحـصلي    ةاز معتقدان فلـسف   او را   توان  درصورتي مي 
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» رنـان  «،بـه ديگـر سـخن     .  مسائل مابعدالطبيعي فاقد معنـا اسـت       ةاستنباط نشود كه هم   
اين معنـي كـه ايـن علـم         داند به   نمي» علم رو به پيشرفتي   «درعين آنكه مابعدالطبيعه را     

، شمار آيـد  به» امور جاودان « علم به    ةمنزل اگر به   را    بيفزايد آن  اتواند بر شناخت م   نمي
خواهـد حقـايق    چرا كه در اينجا مقصود آن نيست كـه مابعدالطبيعـه مـي            . كند نمي رد
طـور كـه منطـق و       تحليـل آن را دارد، همـان      قـصد   ودان را اثبات كنـد بلكـه فقـط          اج

  . ندنك واقعيت را تحليل مي،حضرياضيات م
 اعتقادات تحصلي را    ، كه از ديگر متفكران فرانسوي اين دوره است        »آدولف تن «

 آثار اسـپينوزا و     ةگرايشي كه مطالع  ؛  با گرايش آشكار به مابعدالطبيعه درآميخته است      
باوران معتقد است كه جوهري دركار نيـست،   تجربهةاو به شيو. هگل محرك آن بود 

  ودانـد مفهوم جوهر را توهمي ذهني مـي وي . هاي واقعيت وجود دارد  قط نظام بلكه ف 
 موجـودات   ة بازمانـد  ةمنزل ـ موجودات مابعدالطبيعي متأخر را بـه      ةجوهرها را قوه و هم    

 يعني رويـدادها و     ،ها و قوانين   جز واقعيت  ،گمان او به. آوردشمار مي  مدرسي به  ةفلسف
  ) 137ص . (ارد چيزي در جهان وجود ند،روابط آنها

اميـل  «شـناختي   هـاي فلـسفي و جامعـه       صفحاتي بـه بررسـي انديـشه       ،در اين فصل  
 بررسي تجربـي چيـزي      ،شناسيجامعهدوركيم،  نظر  به. اختصاص يافته است  » ميدورك

. كنـد يـاد مـي  هاي اجتماعي هاي اجتماعي يا واقعيت   عنوان پديده است كه او از آن به     
 معينـي   ةاي خاص در مرحل    عمومي جامعه  ة خصيص ،ي واقعيت اجتماع  منظور  وي  از      

 ةكننـد  اعمـال  ةمنزلاي كه بتواند به    يا روش علمي عمومي    ه خصيص ؛از تحول آن است   
عنوان علم آن است كه در هر       شناسي به رط امكان جامعه  ش. شمار آيد اجبار بر افراد به   

ها وجود نتواند    پديده  آن ،هايي باشد كه اگر اين جامعه نباشد      بايد پديده « معين   ةجامع
 ،سان كه هست  ها فقط به اين دليل وجود دارد كه اين جامعه بدين          داشت و اين پديده   

هـاي   پديـده  گونهشناس اين است كه اين    و كار جامعه  ) 143ص(» وجود آمده است  به
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اجتماعي را با همـان روش عينـي بررسـي كنـد كـه طبيعيـدان پديـده هـاي طبيعـي را                   
  . كندبررسي مي

 ناشـي از الـزام و اجبـار وجـدان جمعـي             ، و ديني  ي زندگي اخلاق  ،ميدورك نظر   به
قع وجود دارد، اما فقط  در متن زندگي اجتماعي وجود           االوواقعيت اخلاقي في  . است
كافي است زندگي اجتماعي يكسره نابود شود تـا زنـدگي اخلاقـي همـراه آن                 «.دارد

گـاه جـز    جامعه وجود ندارد و هيچ    هايش جز در     صورت ةاخلاق در هم  ... ازبين برود 
.  اخـلاق نيـست    ة فرد سرچـشم   .)147ص(» كنددر پيوند با شرايط اجتماعي تغيير نمي      

     فـرد تحميـل    بـر   اي اجتمـاعي اسـت و       جامعـه اسـت و اخـلاق پديـده        فـرد،    ةسرچشم
و خـدا تجـسم وجـدان       » آرمان جمعـي  « بيان   م اساساً يدين نيز در نظر دورك    ... شودمي

   .جمعي است
 انديشمنداني هستند كه افكار آنها در       ،»برونشويك«و  » آملن«،  »رنوويه«،  »كورنو«

عنـوان خـاص يـا تركيبـي از         كورنو اگرچه فلسفه را به    . ه است شدفصل هفتم بررسي    
فلـسفه بـدون ارجـاع بـه        ،  زعـم وي  به. ل به ارتباط ميان آنها بود     ئ، قا شناختعلوم نمي 

فلـسفه  «.را دنبال كند  خودشدراه مجزاي مخصوص  تواننميطورسودمندهعلوم ب تكامل
   .)158ص.(»دهدبدون علم دراندك زماني روابط واقعي مارا باجهان ازدست مي

 ةكـارگيري انديـش   ه ضمن ب  ،فرانسوي تعلق دارد   1 نقّادي ـكه به جريان نو   » رنوويه«
هـاي  رسـاله  كتـاب    ة در مقدم  ،گراي خويش  شخصيت ةط و تكميل فلسف   سكانت در ب  

 از دو   وي مخـصوصاً  . نامـد مـي » روش جديـد نقّـادي    «اش را    فلـسفه  ،تقادي عمـومي  ان
 ة نظري ـ ، دوم ؛نفـسه  فـي  ء شـي  ة نظري ـ ةواسطه ب ،اول: كندنقد مي  كانت را    ةجهت فلسف 

اي نفـسه  في   اعتقاد كانت به شيءِ    ،نظر رونويه  به .الطرفين قضاياي جدلي  ةكانت دربار 
  .  غيرقابل دفاع است،عتقاد جان لاك به جواهر اةانداز به،كه غيرقابل شناخت است

                                                 
1. neo-criticism 
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 ولـي   ؛بـاوري هگـل دارد    باوري آملن از بعضي جهات شباهتي آشكار به ايده        ايده
 مطلـق   ةطور ديده است كـه خـود هگـل نظري ـ         ي را بيشتر همان   ل مطلق هگ  ظاهراًآملن  

ر  آملـن نظ ـ ،بـه عبـارت ديگـر   . ديده بـود  » نظام هوهويه «شلينگ را در نظام موسوم به       
 روابط ايجـابي    ،توان بر مطلق  اعتقاد هگل نمي  هگل را به اين ترتيب تفسير كرد كه به        

 فاقـد  ،شودشود كه مطلق تا جايي كه به شناخت مربوط مي  حمل كرد و نتيجه اين مي     
اي عنوان نقطه  مطلق شلينگ به   ةنايه از نظري  كطور كه هگل به     معنا خواهد بود و همان    

  . ها را ازبين برده، در شب همه چيز سياه است اختلافةياد كرده كه هم
 ه خـود را ب ـ    ةباوران ـ ديـدگاه ايـده    ، جهـت حكـم    ةدربارنام  هبرونشويگ در اثري ب   

شناخت ديگـر عرضـي نيـست كـه از          « ، فلسفي از ديدگاه كاملاً  . كندوضوح ابراز مي  
  شـناخت عـالمي را    ... خارج بر هستي اضافه شده باشد، بدون آنكـه آن را تغييـر دهـد              

 ،چيزي كه فراسو باشد. راي اين عالم چيزي نيستو. سازد كه از نظر ما عالم است   مي
نيـستي    از نظـر مـا بـا       ، به عبارت ديگـر    ؛نايافتني و نامتعين است   برحسب تعريف دست  

   .)180ص (».برابر است
. ناميـده شـده اسـت     » باوريروح« به طرز تفكري اختصاص دارد كه        ،فصل هشتم 

كـار  گويد اين اصطلاح براي دلالت بـر جنبـشي بـه   باوري ميروحنويسنده در معرفي  
 ةسان و تفكـر او دربـار      ن ا ةخودانگيختگي اراد  رود كه تأكيد من دوبيران در آن بر       مي

 ضـدجريان        ةمنزل ـ واقعيتـي اسـت كـه بـه        ،عنـوان كليـد ماهيـت     ان بـه  نـس فعاليت روح ا  
 بازگشت به آن چيزي ةمثابو به اي از متفكران روشنگري      عده باوريبرجو  باوري  ماده

در اينجـا فقـط بـه       . شـود  فرانسوي شمرده مي   ةهاي اصيل فلسف  د كه سنت  شوتلقي مي 
  .شودهاي اميل بوترو بسنده ميكر خلاصه اي از آرا و انديشهذ

-كه نظـام  نويـسد  مـي  امكان قوانين طبيعت   انگليسي   ةترجم اش بر ديباچه بوترو در 

گـرا، و انـواع   گـرا، مـادي  ذهنـي «: دن ـنوع اصـلي تعلـق دار   ظر او به سه     نهاي فلسفي به  
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 آنها يك خاصيت مشترك دارند و آن اين است          ة و هم  ؛»اگريا توازي ) ثنوي(دوگرا  
 ذهن سـعي  ،هاي فلسفي خردگرادر نظام. دندهكه قوانين طبيعت را ضروري نشان مي    

ذات ل ـق بـديهي با   ت را ازطريق استنتاج منطقي از آنچه آن را قضاياي صاد          يدارد واقع 
يـافتن بـه    ياها را رها كند و براي اطمينـان       ؤهرگاه ذهن اين ر   و   بازسازي كند    ،داندمي

 ،كه از راه ادراك حسي شناخته شده اسـت        روي آورد   هايي  ها به پديده  قوانين پديده 
      تنـوع  ةمنزلكند و عالم را بهمفهوم ضرورت منطقي را در مفهوم قانون طبيعي وارد مي      

 ،يگر مرتبط شده است   هاي لازم و ثابت به يكد     ها كه با چفت و بست     ايان واقعيت پبي
  .كندترميم مي

اي از مراحـل    صـورت سلـسله    جهـان را بـه     ، عـالم  ة دربـار   خود بوترو در نظر كلي   
 بلكه ظهـور تـازگي و       ؛ فروتر نيست  ة فراتر قابل استنتاج از مرحل     ةمرحل. بيندهستي مي 

 تنهـا مشخـصات     ،البته عدم تجانس و عدم تـداوم      . استظهور اختلاف كيفي در كار      
      گـراي خلّـاق و تلاشـي را         تـداوم هـم وجـود دارد، چراكـه سـير غايـت             ؛جهان نيست 

 بـه امتيـاز     ، بـوترو بـين مراتـب جمـاد و جانـدار           ،بنابراين. توان ديد سوي آرماني مي  به
  )201ص(. نيستل ئقاسخت و صلبي 

 فلـسفه   ،اعتقـاد برگـسون   بـه . شود مي  معرفي ون برگس ة انديش ،فصل نهم و دهم   در  
 شدن و استمرار است، يعني آن چيـزي  ،مبتني بر شهود است و متعلق شهود و حركت   

واسـطه يـا شـهودي شـناخت و نـه ازطريـق تحليـل               توان از راه آگاهي بي    كه فقط مي  
 معنـاي ايـن سـخن آن   . بـرد كند يا تداوم آن را ازبين مي   تنزيلي كه آن را تحريف مي     

 متعلقـات يـا موضـوعات       ،علـم و مابعدالطبيعـه    . است كه متعلق شـهود واقعيـت اسـت        
دهـد و    ماده را به علم و روح را بـه مابعدالطبيعـه نـسبت مـي               ،برگسون. متفاوتي دارند 

دربـاب دعـوي   . دانـد بنابراين روشن است كه او فلسفه را تركيبي از علوم جزئي نمـي         
.  ترديـد نيـست    ،اي مشابه به فراسوي علم برسـد      هتواند در تعميم واقعيت   فلسفه كه مي  
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عقـل اسـت و    كـار    ، زيـرا علـم    ؛اي آنها متفاوت است   همتعلقات علم و فلسفه و روش     
موضوعاتي ناشي از تحليل؛ اما مابعدالطبيعه شهود اسـت يـا مبتنـي بـر شـهود اسـت و                    

  . كندا از شهود كسب ميحياتش ر
    زمـان را بـه مفهـوم مكـان پيونـد             تصور ، زمان و اختيار    كتاب ةبرگسون در ديباچ  

»  تهي همگني  ةرسان«دانيم كه در    ي مي ي اشيا ة طبيعي را به منزل    يقول او اشيا  به. زندمي
   نام مكان موجود است و مفهوم مكان است كـه تـصور عـادي مـا را از زمـان تعيـين        به
لحظـاتي  كند، به اين معنا كه به قياس از خطـي نامتنـاهي كـه متـشكل از آحـاد يـا              مي

شده  تصورمكاني ،اين مفهوم زمان  ... گيريم زمان را درنظر مي    ،خارج ازيكديگر باشد  
توانيم درپرتو آگاهي ذهني     استمرار محض كه وقتي مي     :است استمرار   ةشديا رياضي 

اصطلاح به عمق   واسطه بدان واقف شويم كه به     طريق شهودي يا بي   دروني خودمان به  
شوند و  اي از تغييرات كيفي است كه در يكديگر حل مي         آن راه يابيم و آن مجموعه     

نه در واقعيـت بلكـه فقـط        كه  شود  كنند و هر جزء معرفّ كل مي      به يكديگر نفوذ مي   
 تـداوم حركـت اسـت بـا         ،استمرار محـض  . ست ا  واحدي مجزا  ،ازطريق انتزاع فكري  

وقفـه  ند كه جريـان بـي     كفكر و زبان استدلالي ايجاب مي     . هاي كيفي نه كمي   تفاوت
در زمان قرار گيرد  آگاهي را به مراحل مجزّا و قابل شمارش كه يكي پس از ديگري              

 ةدهند نشان ،تصور استمرار محض  . يمشود، بشكن  همگني نشان داده     ةصورت رسان هوب
 ةدهنـد  نـشان  ،عنوان توالي مراحل  تر است اما مفهوم خود به     ماهيت زندگي خودژرف  

  . موجد آن استخودسطحي است كه عقل مكان انديش 
 اگـر زمـان بـا مكـان يكـسان شـمرده شـود و مراحـل آگـاهي                    ،اعتقاد برگسون به

با ايـن   . ناپذير است  موجبيت علّي اجتناب   ، مادي فهميده شود   يبرمبناي مقايسه با اشيا   
تـوان  اش ديده شود نيز مـي     وقفهدر تداومش و در جريان بي     » خود « اگر زندگيِ  ،حال

گيـرد و ايـن افعـال آزاد      يت شخصيت كلـي سرچـشمه مـي       ديد كه بعضي افعال از كل     
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 اعمـال آزادانـه را   ،اش از زمـان   خـاطر تلقـي   هبرگسون ضمن انتقـاد از كانـت ب ـ       . است

 ،كردنعمل آزادانه«.گيردسرچشمه مي استمرار محض عنوانازخودبهداندكهمياعمالي
  .)223 ص (».آوردن استمرار محض استچنگبهبازيافتن تملك نفس و دوباره

  
  از برگسون تا سارتر : بخش سوم

فلسفه و دفاعيات    « آن عنوان  و شودبخش سوم با آن شروع مي     در فصل يازده كه     
ميـان  سـخن بـه   » رلابرتـوني «و  » بلونـدل «،  »اوله لاپرون «از كساني مانند     است،» مسيحي

ت  كان ة از برخي جهات متأثر از فلسف      ،لاپرون كه  ملاحظاتي ديني داشت     . آمده است 
. فق اسـت ا با كانت مو،در اينكه تكليف اخلاقي مستلزم اختيار است براي مثال،   . است

پـذيرد كـه وقـوف بـر قـانون          اعتقاد به حيات پس از مرگ را هم با اين اسـتدلال مـي             
 آن مقتـضي    ةقاعده غلبه خواهد يافت و غلب ـ     اين   مستلزم اين عقيده است كه       ،اخلاقي

هت با كانت موافق نيست كه عقايد دينـي نـه           خلود نفس آدمي است وليكن از اين ج       
 متعلـق ايمـان عملـي اسـت و درنهايـت نيـز عقايـد                متعلق شناخت نظـري بلكـه صـرفاً       

 كـه    را اسپنـسر و  فيلسوفاني مانند كانـت، پاسـكال، مـن دوبيـران، كورنـو، هـاميلتون،               
    ،كننـد  آن را محـدود مـي      قدرت ذهن بـراي اثبـات حقـايق اخلاقـي را رد يـا شـديداً               

  . پذيردمين
افكـار  اسـت، دربـارة     گرايي در فرانسه     توماس دربارة تفكر در فصل دوازدهم كه     

سون، پير روسلو، امه فـوره و ژوزف        لن، اتين ژي  تيمرسيه، لاگرانژ، سرتيلانژ، ژاك مار    
  . شده استبحث مارشال 

.  فرانـسه اسـت    20هاي معـروف قـرن       از نوتوماسي  ،سونلهمراه ژي ن به تژاك ماري 
صـورت انتزاعـي   هخواهد ب رويكردي رئاليستي دارد و نمي،ن در مبحث شناخت  تيمار

وضوح معتقد است كـه  هاو هم ب  . و مقدم بر تجربه اثبات كند كه شناخت ممكن است         
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 ،نظـر او  بـه . ا خـواهيم مانـد    ج ـ همان ، تـصوراتمان محبـوس كنـيم      ةاگر خود را در حلق    
 ةخواهـد جـايي بـراي فلـسف       مـي حال نه تنها    شناخت همانا شناخت جهان است درعين     

 بلكـه همچنـين خواهـان       ،طـور عـام بازبگـذارد     هطور خاص و مابعدالطبيعه ب    هطبيعت ب 
مراتــب علــوم ازنظــر ارســطو و او ضــمن موافقــت بــا سلــسله. اي اســتچنــين فلــسفه

 زيـرا علـوم     ؛كنـد آكوئيناس، علوم طبيعي جديد را با ايـن طـرز تفكـر هماهنـگ مـي               
 ،نامـد يارسـطو طبيعيـات م ـ    آنچـه    با   ،رفت آنها پس از رنسانس     با توجه به پيش    ،طبيعي

كند كه موافقتش با اصول ارسطو و آكوئيناس به سـبب  ن تأكيد ميتماري. يكي نيستند 
درستي اين اصول است نه به سبب آنكه اين اصول از چنين اشخاص محترمـي بـه مـا                   

  .رسيده است
 ةمـسئل  «ه معـروف ب ـ   ةدم مسئل  انكار تق  ،سونلاتين ژي ديدگاه فلسفي   ه  يكي از وجو  

 طـور  بـه  شناخت فعلـي خـود را ملغـي كنـيم و سـپس بكوشـيم           ةاگر هم .  است »نقدي
مـسئله درسـت    پيشيني مشخص كنيم كه آيا شناخت ممكن است يا نه، براي خود شبه            

توانيم حتي سؤالي مطـرح      زيرا بدون اينكه ابتدا بدانيم شناخت چيست، نمي        ؛ايمكرده
 ،سونل ـ ديگـر تفكـر ژي  ةيـك جنب ـ . دانيم با دانستن بالفعل چيزي ميكنيم و اين را هم   

 . توميستي و مستقل از كل تفكـر آكوئينـاس اسـت     اي كاملاً امتناع او از استنتاج فلسفه    
بـودن  شـود، بـر تـصنعي     او ضمن قبول تمايزي كه توماس بين فلسفه و كلام قائل مـي            

 كـه در آن گـزينش و ترتيـب     تومـاس ةاي مستنتج از حال و هواي كلامي فلسف    فلسفه
 ،عـلاوه هب ـ. كند تأكيد مي  ، كلامي آنها باشد   ةموضوعات تابع اهداف كلامي و يا زمين      

اي همچـون عقيـده بـه    سون اين مسئله روشن است كـه عقايـد كلامـي        لاي ژي ر ب ظاهراً
 تأثير شـگرفي در نظرپـردازي فلـسفي داشـته اسـت و پيـروان                ، الهي ةخالقيت مختاران 

ورزي  درواقع درپرتو عقايد مسيحي فلـسفه      ،غم ادعاي برخي از آنها    ربه توماس   ةفلسف
  . كنندمي
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تـرين  برخـي از مهـم    ضـمن آن    دارد كـه    اختـصاص    علـم    ةفصل سيزدهم به فلسف   
  : ؛ از جملهشوندمتفكران اين حوزه معرفي مي

 ة رياضيات   فلسف ةترين جنب  معروف  و احتمالاً  ؛او رياضيدان است  :  هانر پوانكاره  .1
 در بحث از هندسه به اين نكتـه اشـاره          براي مثال،  . همان عنصر قراردادي آن است     ،او
ات تجربـي   ي ـاند نه واقع   نه شهودهاي تركيبي پيشيني    ه، هندس ةكند كه اصول متعارف   مي

   .اندست كه آنها تعاريف مبدل ا و اين بدان معنا؛بلكه قراردادند
ردن دقيـق مرزهـاي علـوم     ك ـ مـشخص  ،يكي از اهـداف اصـلي دوئـم       : پيردوئم. 2

كار وعالم مابعدالطبيعـه بـا تبيـين وجـود سـر          « ، او ةعقيدبه. طبيعي و مابعدالطبيعه است   
انـد،  كـه چـون حجـابي آن را پوشـانده         كشيدن واقعيت از زير ظواهري      ا بيرون ب ؛دارد

پرسد كه آيا واقعيتي نهفته     ولي فقط مابعدالطبيعه مي   . »براي ديدن خود واقعيت عريان    
ازنظـر علـوم طبيعـي پديـدارها،       .  متمايز از آنها وجود دارد يا نه       يامحسوس  ظواهر  در  

تواننـد  اند كه وجود دارند و بدين جهـت ايـن علـوم نمـي    ظواهر محسوس تنها اموري   
  . عني مذكور را مدنظر قرار دهندم به »تبيين«

لـوئي  «،   او در فـصل چهـاردهم بحـث شـده          ةانديـش دربارة  يكي از فيلسوفاني كه     
ه  بـه     خود را    ةگردد و مابعدالطبيع  معنايي به دكارت بازمي   لاول به . است» لاول با توجـ

 يك فعل اسـت و  ،آگاهي. كند، بر مبناي آگاهي فردي بنا مي   »انديشم پس هستم  مي«
 به اين معنا كه فعل آگاهي مبنـا و مبـدأ خـود              ،بخشممن با اين فعل به خود هستي مي       

 ،ريق آگاهي درباب خويشتني كه از قبل موجود اسـت         مسئله اين نيست كه ازط    . است
 آگـاهي بـا    ةوسيله، بلكه مسئله متولدساختن خود در آگاهي و ب        كنيمميتأمل و مداقه    

 نفس خـود را همچـون يـك         ،به عبارت ديگر  . قراردادن آن درتقابل با غيرخود است     
  . ندكدرك و دريافت ميــ آفريند  فعاليتي كه نخست خود را مي ــفعاليت
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دو شخــصيت مــورد بحــث در فــصل : شــاردن و گابريــل مارســل ود تيــار. 4 و 3

 پويـا و    ، يـك كـل يـا تماميـت        ،اعتقـاد تيـار   به. پانزدهم با عنوان دو متفكر ديني است      
 مـاده وجـود     رنحو بـالقوه و از آغـاز د       حيات وآگاهي به  . درحال بسط و تكامل است    

اي روحـي و    چيز نيست كه جنبـه    هيچ ،گفتنيتس هم مي  بطور كه لاي  همان؛ و دارند
صـورت تماميـت يـا كلـي         جهـان بـه    ،بنابراين. تعبيري نيرويي دروني نداشته باشد    يا به 

هـا هـم    انسان. يابد بسط مي  ، روح ة يعني تحقق فزايند   ،سوي غايتي شود كه به  ظاهر مي 
 و اند كه واجد ارزشي روحاني است     يابنده يعني عالم  اعضاي يك كل انداموار تكامل    

  . شودصورت تجلي خداوند ظاهر ميهب
 شخصي اسـت و در آن نتيجـه          پژوهش فلسفي امري كاملاً    ،ازنظر گابريل مارسل  

انتقـال و ارتبـاط   . سادگي از پژوهش جدا و آن را به ديگران منتقل كردتوان بهرا نمي 
. ورزي اسـت  ينـد فلـسفه   ا اما اين امر درواقع خود نوعي مـشاركت در فر          ،ممكن است 

صـورت گرهگـاهي از كاركردهـا درآمـده         ه فرد در دنياي معاصـر ب ـ      ،اعتقاد مارسل به
اي او چنين جهان كـاركردزده   . است و هركس در مشاغل مختلف كاركردهايي دارد       

 مربـوط بـه     »مسائل« مثل   ي مسائل ،در چنين جهاني  . كندشده توصيف مي  زداييرا روح 
وجـود  نـوعي كـوري     نامد  مي» راز«آنچه مارسل   دربارة  ولي  تكنولوژي جايي دارند،    

 شــخص فــرد  شكــسته، زيــرا راز ارتبــاطي بــا شــخص دارد و در جهــاني درهــم ؛دارد
  . شودشده ميتجزيه
نحـو عينـي و آفـاقي پاسـخ داد بـدون            توان آن را به    پرسشي است كه مي    ،»لهئمس«

 بودن و طور كه مارسل در كتاب       ولي همان  ؛دهنده درگير پاسخ شود   خود پاسخ آنكه  
تـوان آن  از چيزي است كه من خود با آن درگيرم و بنابراين فقط مـي       ر  نوشته، داشتن

 اهميـت و اعتبـار      ،را ساحتي دانست كه در آن تمايز بين من و آنچه دربرابر من است             
  .دهد خود را ازدست ميةاولي
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ستون ل ـكاپ.  اگزيستانسياليسم سـارتر اسـت     ، شانزدهم و هفدهم   هايموضوع فصل 
 سارتر با تحليل آگاهي ماقبـل تـأملي و تـأملي آغـاز              ةدرخصوص فلسف بحث خود را    

 اصلي همـان چيـزي اسـت كـه او آن را آگـاهي ماقبـل                 ة داد ،اعتقاد سارتر به. كندمي
» انديشم پس هستممن مي«ا  ب كه دكارت    آنچه را . داند نسبت به اين ميز مي     تأملي مثلاً 

هـر  . اهي حاصـل از تأمـل اسـت        مقدم بر تأمل نيست بلكـه آگ ـ       ي آگاه ،كندآغاز مي 
اي وجـود   يعنـي آگـاهي  ، آگاهي از چيزي اسـت  ،)ل گفته رسكه هو چنان(اي  آگاهي

فـرض كنيـد مـن از ايـن         براي مثال،   ندارد كه در آن امري استعلايي وضع نشده باشد          
عنوان يـك محتـوا در آگـاهي مـن نيـست، بلكـه در مكـان اسـت،                    ميز به  .ميز آگاهم 

عنوان يك امر استعلايي نه      به ، آن را  كنم به آن نگاه مي    ،قتيو و  ،نزديك پنجره است  
تعليـق حكـم     ،لربـرخلاف هوس ـ   رامـا سـارت   . كـنم  در آگاهي لحاظ مي    عنوان حالّ به

 متعلـق آگـاهي در ادارك       ؛اهي را روش درسـتي نمـي دانـد        گ ـ متعلـق عينـي آ     ةدربار
  .  امري استعلايي و موجود تلقي مي شود،حسي

چيـزي اسـت و متعلـق آگـاهي هـستي پديـداري اسـت و            آگـاهي از     ،هر آگاهي 
هستي باشـد و بايـد ازطريـق نفـي يـا          ـ  تعبيري نه بنابراين آگاهي بايد غير از هستي و به       

 آگـاهي   ؛ و نفـسه هـيچ عـدمي در خـود نـدارد          فـي  .نفسه حاصل شـود   انكار هستي في  
  مختـار ،هـستي لنفـسه كـه آگـاهي اسـت     . شودهمانجاست كه نفي يا سلب مطرح مي   

 اختيار وصـف  ؛ممكن نيست با هستي تعين يابد، است و چون جداشده از هستي است     
طبيعت يا ماهيت انسان نيست بلكه به ساختار آگاهي يعني ساختار هستي آگـاه تعلـق                

 از هـستي واقعيـت آدمـي    ،شـود  محال است كه آنچه اختيار ناميده مـي     ،بنابراين. دارد
ديگر ابتـدا وجـود دارد و سـپس ماهيـت            آدمي برخلاف چيزهاي     ،درواقع. جدا شود 

سـازد و در    بر ماهيت او مقدم است و آن را ممكن مـي           اختيار انسان . سازدخود را مي  
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هـا مـشترك     اگزيستانسياليـست  ة بين هم  ، سارتر ةگفتبه  رسيم كه   اي مي اينجا به عقيده  
  . ه كه وجود مقدم بر ماهيت استد يعني اين عقي،است

 ،علاوه بر مولوپونتي  ــ  » پديدارشناسي مرلوپونتي «نوان ذيل ع   ــ   درفصل هيجدهم 
  . ميان آمده استوس سخن بهاتراشاز آلبركامو و لوي 

 جـدي فلـسفي      واقعـاً  ةتنهـا يـك مـسئل     «سبب اين سخنش اشتهار دارد كه       كامو به 
   ش ن به زحمت زيست   ي قضاوت در اين باره كه آيا زندگ       ؛ خودكشي ة مسئل :وجود دارد 

البتـه خودكـشي    ). 465ص  (» بنيـادين فلـسفه   اين است پاسخ به پرسش       ؟ارزد يا نه  مي
شدن به پـوچي     خودكشي تسليم  ، او ةعقيدبه. چيزي نيست كه كامو آن را توصيه كند       

شدن است و نـه در آن نـوع      نه تسليم  ،شرف و بزرگي انسان   . و انقياد دربرابر آن است    
بلكـه زيـستن بـا      . دهنـد درمينگريزي كه فيلسوفان اگزيستانسياليست به آن ت      واقعيت

كردن با آن ازطريق متعهـدكردن خـويش و         بارزهمحال  ش و درعين  ايآگاهي از پوچ  
ه دهند   ز ما اجا  ه معيارهاي مطلقي كه ب    ،درواقع. ترين وجه ممكن است   زيستن به كامل  

  .  وجود ندارد، كنديا مجبور كنيم چگونه زندگ رفرد
 ةدانـد فلـسف   فاعـل شناسـايي مـي     ــ   بر ثنويت تن  خود را غلبه     ةلسفـ ف ،نتيوـوپـرلـم

 تلاشـي  ،ل اسـت رمرلوپونتي كه امتزاجـي از اگزيستانسياليـسم و پديدارشناسـي هوس ـ          
ل ايـن عقيـده را مـي پـذيرد كـه            رهوس ـاز  او  .  آگاهي ةاست براي تبيين پديدارشناسان   

؛ همچنــين، شــناختي و علمــي اســتنا تعليــق هرگونــه مفروضــات رو،ك ادراةلازمــ
 او را بـر نقـش تـن         ،)II( تأملات دكارتي و   II ...ها ايده ل در كتاب  رهاي هوس آموزه
ن از عـالم  ت ـلي اپوخهر هوسةبا پروژ ،حالدرعين.  واقف ساخته استكيند ادرا ادرفر

و بنـابراين بيـشتر بـه ايـن ديـدگاه           دانـد   ناپـذير مـي   امكانآن را     و اصولاً  يستموافق ن 
اي ديـالكتيكي   اي در عالم است كه رابطه      هستي هيدگري تمايل دارد كه انسان اساساً     

توان مستقل از جهان و مـستقل از موقعيـت او            به اين معنا كه انسان را نمي       ،با آن دارد  
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  تـن صـرفاً    ، در پديدارشناسي اگزيستانسياليستي مرلوپـونتي     ،به اين ترتيب  . درك كرد 
جودي مركب از دو بهره از توانش ادراكي نيست و انسان نيز مويك موجود مادي بي  

  .  نيست بلكه اتحادي از آن دو است 1ل شناساعافـ عنصر تن
  

   كتاب ة ترجمةملاحظاتي دربار
  ــ ـ شـد عنـوان   ن نيز   ـاز اي پيش  ه  ـطور ك  همان  ـ ـستونل كاپ تاريخ فلسفه مجلد نهم   

بديل در معرفي فيلسوفان فرانسوي در       يكي از متون بي    ،ازحيث جامعيت و اشتمال آن    
 ضـمن ارج نهـادن بـه مـساعي          ،نگارنـده . فلسفي كشور ما تاكنون بـوده اسـت       ادبيات  

  . شود نكاتي را متذكر مي،مترجمان فاضل اين اثر
  
   اغلاط نگارشي ـالف

  
  درست  غلط   سطر/صفحه  رديف  درست  غلط  سطر / صفحه   رديف

  انكار  انگار  آخر/ 151  10  دين وحياني  حياني دين و  17/5  1
  خطاست  خطابست  156/1  11  يگرايانهماد  ماديگرانه  32/8  2
3  48/4  eclcticism  electicism 12  161/16  ـ  درجست

  وجوويافتن
درجست 
  وجوي يافتن

  كتاب دستي  كتاب درسي  4ـ165/5  13 القائاتي  القائادي  آخر/ 63  4
  انتشار داد  انتشار دارد  178/9  14  سوربون  سور بودن  125/17  5
  از  در  185/15  15  عمل  عقل  139/1  6
هاييهمانگويي  197/3  16  كهگونه آن  گونه آنآن  140/6  7  هاهمانگويي 
  حد وسط حل وسط  198/24  17  نوع جمعي  نوعي جمعي  148/21  8
  حال حل  206/11  18  محكوم  محكم  150/16  9
  

                                                 
1. subject 
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  درست  غلط   سطر/صفحه  رديف  درست  غلط  سطر / صفحه   رديف

  متخّذبودن  نمتخد بود  307/17  34  مراد ما  مرادها  206/16  19
  امر موجود  امر وجود  312/4  35  روش  روشن  217/6  20
  وتعديلجرح  حرج و تعديل  323/17  36  ناظري  اظراين  224/11  21
  1936  936  322/1  37  توانمي  تونمي  235/1  22
  اصالت  طالت  368/12  38  وارسي  وراسي  آخر/235  23
  آبردين  ينآبرلا  391/3  39  ازتأثير آنها   تأثير آنها را  244/20  24
  توانمي  تانمي  414/19  40  به  در   246/14  25
 L`en-sor پاورقي/assenfiment assentiment 41  417  اورقيپ/261  26

theinitself  
L`en-soi 

thein itself  
  ايلنفسه لنفسهي  430/4  42 تصور تصو  271/3  27
  معناي  مبناي  anxicy anxiety 43  439/16  پاورقي/274  28
  هازنجيره  هاهززنجي  454/21  44 بيفزايد افزايدبي  282/12  29
  پرولتاريا  يا پرولتار  454/24  45 آثارشان آثارش  282/12  30
 تا 465از   46  درباره  دوباره  288/5  31

 در 493
  هاسرصفحه

  پديدارشناسي
  برلوپونتي

  پديدارشناسي
  مرلوپونتي

ماركسيسم ـ   298/20  32
  نينيسم

ماركسيسم ـ 
  لنينيسم

  واربرده  واربره  474/23  47

  طبيعي  طبعي  475/5  48  تجربي بودن  بودنتجربه  305/20  33
  
   حروف، كلمات يا علائم زايدي كه به متن راه يافته است  ـب

و فيلسوفان مدرسي بـه كـار هماجـا آكـوئيني           « عبارت   ، در 12، سطر 22 ة صفح .1
  . ايد حذف شودزايد است و ب» آكوئيني آكوئيناس همانجا«، »آكوئيناس بردند

  .زايد است» بود «ة كلم»1783-1717«بعد از ، 9، سطر 25 صفحة. 2
بعـد  ،  »...خودپديداري را با خود به ناپديـداري      «در عبارت   ،  5، سطر   39 ة صفح .3

  .  زايد است و بايد حذف شود»به« ،»خود«از 
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   .زايد است» يا«، »نظامي«واژة بعد از ، 15، سطر 139 ة صفح.4
   .زايد است» زا «،»شناختن «ة بعد از كلم، 2 سطر ،161 ة صفح.5
   .زايد است» خود «،»ذهن«واژة بعد از  13، سطر 216 ة صفح.6
   . زايد است)،( علامت ويروگول ،»مشترك« ةعد از كلم، ب10، سطر312ة صفح.7
   . زايد است»مسلمي« و قبل از »امر «بعد از» و«، 18 + ، سطر324 ة صفح.8
  . زايد است).(نقطه  علامت »سارتر«بعد از ، 5 ، سطر407 ة صفح.9

  
  ند ا حروف، علائم يا كلماتي كه از قلم افتاده ـپ

 بعـد از    ،»...به عبارت ديگر آگاهي خود يا مـن          «ة در جمل  ،16 سطر ،36 ةصفح .1
   . بيايد»از«آگاهي بايد 

  .  تايپ شود»6« ،»،ج«جاي  به،7 پاورقي ،79 ةصفحدر  .2
   .استافتادهازقلم»كندكيدميأاوت«، عبارت »نوشت«بعداز ،خرسطرآ،130ة صفح.3
ايـن علـت    « عبارت   ،»...همه جا حاضر  « قبل از    ستبهتر ا  ،   8سطر  ،  139 ة صفح .4

  . افزوده شود» يا علل اول
  .  ازقلم افتاده است»معقول«، »عالم «ةبعد از كلم، 15، سطر 139ة صفحدر  .5
گرايـي نـشده    ن مفروضات بعـد از تجربـه      اي« در عبارت    ،21، سطر   139 ة صفح .6
  .  جا افتاده است»ذاخ«واژة ، »گراييتجربه« بعد از ،»است
واژة  بعـد از     ،»...او در عين اگوسـت كنـت        « در عبارت    ،16، سطر   143 ة صفح .7

  .  افزوده شود»حال« بايد »ينع«
  . گذاشته شود(.)  بايد نقطه »دريافت«بعد از ، 23، سطر 147 ة صفح. 8
قلـم افتـاده    از» عـين حـال   «قبل از   » و« بعد از    »در«، واژة   خر، سطر آ  154 ةصفح .9
  .است
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و قبـل از    » بـه «بعـد از    ،  »...اين رأي بـه نكتـه     «در عبارت   ،  1، سطر   167ة   صفح .10
  . افزوده شود» اين«، »نكته«

» آنكـه  «،»پـس از  « بعـد از     ،»پـس از تحـصيلاتش    « در   ،17، سـطر    195 ة صفح .11
   .افزوده شود

   .افزوده شود» در «،»رسانه تهي همگني« قبل از ، 10، سطر220 ة صفح.12
  .افزوده شود» كه «،»ارتباط نزديكي«بعد از ، 19، سطر 261 ة صفح.13
   .افزوده شود» و «،»ارسطو« بعد از ،4، سطر 292 ة صفح.14

  
  ها  ترديد در انتخاب معادل ـت

، 49 ة و در صـفح    »يي ـگرالتقـاط ا«  به    electicism ة واژ ،3، سطر   48 ةدر صفح  .1
  . ترجمه شده است»گريالتقاط« به 6سطر 
 بـه  136 ةو در صـفح » گرايـي ذهنـي «  به    Idealism ةواژ ،   8سطر   ،130 ة صفح .2

  .ترجمه شده است» تصورگرايي«
  بـه   و در يـك سـطر بعـد       » رئاليسم« به   Realism ة واژ ،18، سطر 309 ة در صفح  .3

  .ترجمه شده است» واقعگرايي«
 ةو در صـفح » نوميناليـسم «  بـه   Nominalismة واژ،16، سـطر  309 ة در صـفح .4
  . ترجمه شده است»اصالت تسميه« به  5، سطر 323

 و »جسم ـ فاعـل شناسـايي   « به  body-subjectةواژ، 2پاورقي ، 471 ة درصفح. 5
  . ترجمه شده است»تن ـ فاعل شناسايي« به ،16، سطر 473 ةدر صفح
  . شود انتخاب لازم است معادل واحدي، و موارد مشابه اين مواردةدر هم

  
  ث ـ نارسايي ترجمه

  طـور   ممكـن است ايـن«:  ايـن عبـارت آمـده است34در پـاراگـراف اول صفـحـة . 1
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عنوان  برداشت مابعدالطبيعي ازنفس به    ةدوبارنظربرسدكه من دوبيران دست به طرح       به
ممكـن  «: شـود چنـين نوشـته     كه بهتر اسـت     » جوهر شده است؛ جوهر انديشة دكارت     

دست به كار تفسير مابعدالطبيعي جوهر،      نيز  نظر برسد كه من دوبيران      طور به است اين 
   .» شده است،يعني جوهر متفكر دكارتي

ايـن نـوع تعبيـر  تـاريخ         ...  «: چنـين آمـده اسـت      56 ة در پاراگراف آخر صـفح     .2
اذ قطعي نـسبت بـه معيارهـاي صـدق و     اي است يعني مستلزم اتخ  تكامل مستلزم فلسفه  

اتخاذ «خواننده متوجه مقصود نويسنده از تعبير       ممكن است    از آنجا كه     .»كذب است 
مبنايي مشخص براي معيار     يعني مستلزم  ...«:  شود نوشته بهتر است چنين     ،نشود» قطعي

مبنـايي  «معـادل   definite stand كمااينكه در مـتن اصـلي نيـز    ؛»صدق و كذب است
  . است»مشخص

) ايدئاليـسم (گرايي  تأثير كلي ذهني  «:  چنين آمده است   8، سطر   130 ة در صفح  .3
 از آن جهـت محـل   »گرايـي ذهنـي « بـه     Idealism ةترجم ـ. »...اي  آلماني را تا انـدازه    

هـاي آلمـاني از فيختـه تـا هگـل مكـرراً بـر                ايدآليست ي  ترديد و تأمل است كه تمام     
 خـويش تأكيـد كـرده و اصـل          ةو واقعـي در فلـسف      مثـالي     و اينهماني عينـي و ذهنـي،     

 ةاند، و بنابراين آشكار است كه ترجم ـ      اينهماني را اصل سيستمي تفكر خويش دانسته      
Idealism  سازد مقصود آنها را برآورده نمي،»گراييذهني« به.  

هاي ادبي، هنري   تن در حوزه  «:   از سطر دوم چنين آمده است       ،141 ة در صفح  .4
 سـه عامـل نـژاد،       ةدهنـد  تأثير شـكل   ةاش دربار ـ سياسي براي فرضيه   عيو تاريخ اجتما  

هاي فرانـسه معاصـر     محيط و زمان در طبيعت انسان، و براي تأكيدش در بررسي ريشه           
 جمهوري  ةگونه كه در رژيم پيش از انقلاب فرانسه، در دور         آثار تمركز شديد آن    بر

لحاظ ابهامي كه    به .».رت دارد  شه ،هاي مختلف تجلي كرده است    و امپراطوري از راه   
   old regimeسبب آنكه تعبيرمخصوصاً درفهم قسمت دوم جمله وجود دارد و نيز به
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نوشـته   ايـن عبـارت چنـين        ةتعبير رايجي در ادبيات سياسي است، بهتر است در ترجم         
خـاطر  به] اولاً[ـ سياسي   هاي ادبيات، هنر و تاريخ اجتماعي     شهرت تن در حوزه   « :شود
 سه عامل نژاد، محيط و زمان بر طبيعت انـسان اسـت و              ةاش درباب تأثير سازند   يهفرض

خاطر تأكيدش بـر آثـار تمركـز شـديدي      معاصر، بهةهاي فرانسدر بررسي ريشه ] ثانياً[
امپراتــور امــر اســت كــه بــه اشــكال مختلــف در رژيــم ســابق و در جمهــوري تحــت  

  .».خودنمايي كرده است
 ،بــا چيــزي كــه مــا كــار داريــم«: تســچنــين آمــده ا 3ســطر ، 197 ة  در صــفح.5

شايـسته اسـت    ،  فهـم بهتـر   راي  كه ب ـ » ضرورت مطلق نيست بلكه ضرورت نسبي است      
 نـه ضـرورت مطلـق بلكـه         ،چيـزي كـه مـا بـا آن سـروكار داريـم            «: شـود نوشته  چنين  

  .».ضرورت نسبي است
ه  را گــاهي بــ body-subject ة متــرجم واژ، پــاراگراف آخــر،471 ة در صــفح.6

از آنجـا كـه   . ترجمه كرده است»  فاعل شناسايي ـتن«و گاه به    » ـ فاعل شناسايي  جسم«
توضـيح مختـصري    ،  اين واژه از اصطلاحات اساسي پديدارشناسـي مرلوپـونتي اسـت          

  :رسدنظر مي آن ضروري بهبارةدر
 مـوقعيتي   ،گيِ انـسان اسـت    دبـو  حيثِ درعـالم   ة تن، كه واسط   ،اعتقاد مرلوپونتي به
آن اسـت كـه امكـان ادراك اشـيا و     از طريـق   متفاوت از اشـيا و اجـسام دارد و          بسيار  
آيد و از اين رو امكـان تقليـل آن درحـد موضـوع يـا                ها براي سوژه فراهم مي    رويداد

يافتـه   تـن  ةسـت كـه از آن بـه سـوژ          ا اهميت آن تا بـدانجا    . متعلق ادراك وجود ندارد   
(embodiment subject)ة در ترجم ـ،ينبنـابرا . شود  تعبير مي body-subject   بايـد 

 گفته شود مشروط بر آنكه از آن ثنويت ميان تـن و  »تن ـ فاعل شناسا  « يا»تن ـ سوژه «
  .فاعل شناسا قصد نشود
  :گانة فوقعلاوه بر موارد شش
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وگو بيني و گفت  من دوبيران روحاً به درون     «: آمده است  13 سطر   ،30ةــ درصفح 
، از تعابير زيباتري    »وگو با خود  گفت«جاي  هتر است به  كه ب » ا خود ميل شديد داشت    ب

  .استفاده شود» حديث نفس«مانند 
 .»...اندتر او انتقاد كرده   منتقدان آكادميك  «: آمده است  21 سطر   ، 58 ةــ درصفح 

هاي لاتين خالي از اشكال نيـست،  به واژه» تر«صفت تفضيلي  اينكه افزودن   ةبا ملاحظ 
  .گفته شود» تردانشگاهي«، »تريكآكادم«جاي بهتر است به

 .»عقل چه نقشي در اخـلاق ايفـا كـرده؟         «:  آمده است  15 سطر   ،240 ةــ در صفح  
  .افزوده شود» است«، »كرده«بهتر است بعد از 

   .»....هـا   ولـي رئاليـسم ايـن بحـث       «:  چنين آمده است   11 سطر   ،  135 ةــ در صفح  
ر اينجا خالي از اشكال نيست و بهتر است          د »رئاليسم« ةكارگرفتن واژ هرسد ب نظر مي به
  .نظاير آنها استفاده شود يا »باوريواقع«، » گراييواقع«هايي مانند جاي آن از واژهبه

 و psychologic reflexive ة در ترجمــ،12 و7 ســطرهاي ،319 ةدرصــفح ــــ 
metaphysique reflexive ــه  ةمابعدالطبيعــ«و » شناســي انعكاســيروان«ترتيــب  ب

 معمولاً   reflexive لفظ   ،در ادبيات فلسفي فارسي   آنجا كه   از  . آمده است » نعكاسيا
شناسي روان«هاي  تركيبها از   جاي اين معادل   بهتر است به   ،شود ترجمه مي  »تأملي«به  

ــأملي ــ«و » ت ــأمليةمابعدالطبيع ــرجم در صــفح ؛ اســتفاده شــود» ت  ،406 ة كمااينكــه مت
reflexive  كرده است ترجمه »تأملي« را به.  

البتـه اينكـه او عـشق را ارزش و          «:  آمـده اسـت     چنـين  15 سطر   ،348 ةــ در صفح  
 ذكـر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه ارزش در زبـان                 .»....داندنفرت را ضدارزش مي   

هـاي  تـوان از ارزش   بنـابراين مـي   .  چيزي است   يفارسي ضد ندارد؛ ارزش، ارج و بها      
  . سخن گفت ــ نه از ارزش و ضدارزش ــمثبت و منفي 
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  يافته در ترجمهج ـ خطاهاي سهوي راه
البته كانت با تمايزي كه بـين مـنِ ادراك،          «:  آمده است   8 سطر   ،39 ة در صفح  .1

 را بـه     apperception ة ظـاهراً متـرجم واژ     .»...خـودي كـه      يـا    يعني خودِ پديـداري   
ادراك «نـاي   معكـه بـه     perception را با لفظ     آناند و معناي     ترجمه كرده  »ادارك«

معنـاي   كانـت بـه    ة در فلسف   apperception كه؛ درحالي اند خلط كرده  ، است »حسي
  .»ادراك«ق ل است، نه مط»ادارك نفساني«

 ؛»... دوم رو بـه سـوي        ة مرتب ـ ،با اين همـه   «: آمده است  18 سطر   ،42 ة در صفح  .2
  . ايدبي»  اولةمرتب« بايد »همهبااين« بعد از ،كه بر اساس متن اصليدرحالي

ــين عقــل و علــت فــرق            ] كورنــو[او «:  آمــده اســت8 ســطر ،159 ة در صــفح.3 ب
كه در اينجا ايـن واژه       درحالي قرار گرفته،   reasonدربرابر  » عقل «واژة. »...گذاردمي
» لـم ثبـوت   «علت نـاظر بـر      و  » لم اثبات «دليل اشيا ناظر است بر      .  است »دليل«معناي  به

دليـل  « يـا  »جهـت كـافي  « ، suficient reason عبـارت  ةجم ـ كمااينكـه در تر ؛است
  .اند آورده»كافي
ذوات «  معـادل   Locke's substances دربرابـر ،14 سـطر  ،166 ة در صـفح .4
 معاني بـسياري را     ، در فلسفه غرب   »ذات«از آنجا كه واژة     . ه است داده شد قرار  » لاك

  . ترجمه كنيم»جوهر«ني  را به لفظ رايج يعsubstance بهتر است ،كندتداعي مي
  : زير عبارتة در ترجم،6 سطر ،219 ة در صفح.5

''why is there some thing rather than nothing'' 
چـرا كـاچي بـه از هيچـي          «: آمـده اسـت     اشاره دارد،  نيتسكه به سخن معروف لايب    

ز اي در يك متن معتبـر فلـسفي جـاي         ضمن آنكه استفاده از چنين تعابير عاميانه      . »است
:  درسـت آن ايـن اسـت       ةترجم. شود درستي نيز براي آن محسوب نمي      ةنيست، ترجم 

   .»جاي هيچ چيزي استچرا به«
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  قـرار گرفتـه   » هستي لنفسه« ،  the in itself، در مقابل9 سطر ،418 ة در صفح.6

  .ترجمه شود» نفسه هستي في « بهاست كه بايد
شده ن ـجملـه ترجمـه     همة  رسد كه   نظر مي  به ،21 تا   18  از سطر  ،432 ة در صفح  .7
نظر  به ،به عبارت ديگر  «:  كامل اين جمله مطابق با متن اصلي چنين است         ةترجم. است
رسد قوت استدلال او درباب ناسازگاربودن طبيعت خداگروي مبتني بر اين فرض            مي

ه   اي كـه بـه     فرضيه ؛نفسه بايد فاقد آگاهي باشد    است كه وجود في    بـودن،  فـرض موجـ
توان برحـسب فرضـي كـه       و اين مطلب را نمي    . بودن آگاهي ناـ موجود  ست بر دليلي ا 

  .».درمقام توجيه مورد استفاده قرار گرفته  است، اثبات كرد
  

  جملاتاز  برخي ةبودن ترجماللفظيچ ـ تحت
مردم فهميدن اين نكته را آغاز كردند كـه         «: آمده است   5 سطر   ،22 ة در صفح  .1

    مـردم  «: تـوان گفـت   تربـودن ترجمـه مـي     براي سليس . »ستكل دين بر سنّت استوار ا     
  .»تدريج دريافتند كه كل دين بر سنّت استوار استهب

فقط مطلب اين است به اين نكتـه اشـاره          «: آمده است   5 سطر   ،252 ة در صفح  .2
پـذير   امكـان  ،گرايي برگـسوني نباشـد    يبنشود تصويرهاي ديگري هم كه متضمن دو      

فقط بايد به اين نكته اشـاره شـود   «: نوشته شود كافي است    ،الذكربقدليل سا  به .».است
پـذير   امكـان  ،گرايـي برگـسوني نباشـد     ينبكه تصويرهاي ديگري هم كه متضمن دو        

  .».است
  :سرانجام اينكهو 
بعد داخل علامت   به   و از آن     > <ها داخل علامت     نقل قول  ، چرا تا بخش سوم    .1

  قرارگرفته است؟« » 
  . نشده استدرج 14 ة پاورقي شمار،259 ة در صفح.2
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ص  (»هـاملن «و گـاهي  ) 172 ـ  177صـص   (»آملن« گاهي   Hamelin چرا نام .3
  ثبت شده است؟) 364

  ؟نامه است چرا كتاب فاقد واژه.4


